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درنگ

یادنوشته ای برای «محمدحسین تقوی گیلانی»
 نویسنده کتاب خاطرات حگمت که دیگر  در بین ما نیست

زنده دار خاطرات مشهد قدیم

حسین بیات 

 محمدحسین تقوی گیلانی همان طور که از نامش پیداست، اصالتا 

گیلانی است اما سال ۱۳۱۶در تپل محله مشهد به دنیا آمد و رشد 

کرد. اولین پسر خانواده بود که از قضا و ناملایمات زمینی و آسمانی 

آن دوران به سلامت جَست و بیماری های رایج آن روزها مانند آبله،

سرخک، سیاه زخم، تب نوبه(مالاریا)، حصبه و... نیز گریبانش را 

نگرفت تا سال ها بعد برای مردم مشهد از گذشته آن بگوید. او به اصرار 

پدر با تحصیلات حوزوی در مدرسه های خیرات خان و پریزاد شروع 

کرد، اما درسش را با تحصیل در مدرسه انوری که یکی از مدارس 

جدید آن دوران محسوب می شد، ادامه داد و در نهایت در دبیرستان 

«غزالی» تمام کرد و کمی بعد هم وارد بازار کار شد؛ گلدوزی و خیاطی.

در بلبشو بازار آن روز ها جذب حزب توده شد، اما سال ۱۳۳۳ تا دید 

همه دوستان و اطرافیانش را دستگیر می کنند، برای سه سال به 

تهران مهاجرت کرد و در منزل خواهرش پناه گرفت. آب ها از آسیاب 

افتاد، اما او آدم دیگری به مشهد برگشت؛ کسی که متوجه پوچی 

افکار احزاب آن زمان شده و دیگر عضو هیچ حزبی نشد. مدتی بعد 

عزم خدمت سربازی کرد و در شهریور ۱۳۳۹ پس از پایان خدمتش 

به استخدام آستان قدس رضوی درآمد و در ادارات مختلف آن، چون 

اراضی، اداره امور قضایی، املاک قوچان و کتابخانه مرکزی مشغول 

به کار شد. سال۱۳۴۲ با مطالعه مجله «توفیق» به نوشتن شعر  و 

داستان گرایش پیدا کرد. نتیجه این گرایش همکاری با مجله توفیق 

و روزنامه خراسان بود و البته چاپ و انتشار ۵ کتاب از دهه ۶۰ به 

«فرهنگ نام های شاهنامه»، مجموعه شعر  «ده داستان»، این طرف؛

«خاطرات حگمت»(خاطرات مشهد قدیم) و «در  «صهبای عشق»،

آستان جانان» (خاطرات خدمت در آستان قدس رضوی) که مرجع 

بسیاری از وقایع تاریخی مشهد هستند.

خودش مهم ترین کتاب و نقطه عطف تلاش هایش را در سال های 

بسیار نویسندگی و قلم زدن، کتاب «خاطرات حگمت» می دانست 

که به «مشهد قدیم» نیز شهره است. این کتاب درواقع مروری بود بر 

خاطرات مشهد قدیم. از نام کوچه ها و محلات گرفته تا بنا ها و آداب 

و رسوم، وضعیت زندگانی و معیشت و هرآنچه می توان با عنوان 

هویت مشهد در شمار آورد. خودش در توضیح علت نگارش این 

«پیش آمد که چندباری را به اروپا سفر کنم. در  خاطرات می گفت:

آنجا سری زدم به محلات قدیم شهر های اروپایی. دیدم که در قلب 

دنیای مدرنیته، بنا هایی سر به آسمان برافراشته اند که قدمت آن ها 

به پنج قرن قبل می رسد. تحقیق که کردم، شنیدم شهرداری حتی 

اجازه نمی دهد یک میخ به دیوار این بنا ها کوبیده شود؛ چه برسد 

به اینکه ناغافل پای پروژه ای شهری وسط بیاید و همه را لگدکوب 

کند و از بین ببرد. متأسفانه این را به چشم در مشهد خودمان دیدم.

وقتی سال گذشته چرخی در کوچه پس کوچه های قدیم آن زدم و جز 

نام چند محله که اصلا شبیه قدیمشان نبودند، چیز دیگری به گوش 

و چشمم آشنا نیامد. آن ساعت خوش حال شدم که حداقل توانستم 

با چاپ آنچه زندگی کرده ام، نام محلات و خاطرات مشهد قدیم را در 

کنج کتابی زنده نگه دارم.» این نویسنده و شاعر مشهدی سه شنبه 

گذشته (۲۲ فروردین ۱۴۰۲) در سن ۸۶ سالگی دعوت حق را لبیک 

گفت؛ یادش گرامی.

چند روایت از مشهد قدیم به نقل کتاب خاطرات حگمت

!پلو لوبیای پخته به جای نان

یکی از چیزهایی که به دلیل جنگ و حضور متفقین در فاصله سال های 

۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴ گریبان گیر مردم مشهد شد، قحطی بود. به ویژه 

قحطی نان که قوت لایموت مردم و اولین مایحتاج زندگی آن ها بود.

نان گندم که به کلی یافت نمی شد. به نانوایی ها روزانه مقداری جو 

تحویل می دادند تا با آن نان جو بپزند. حداقل ۳۰ تا ۴۰ نفر از زن 

و مرد و کودک جلوی دکان نانوایی جمع می شدند. هر که زورش 

بیشتر بود و بهتر می توانست فشار جمعیت را تحمل کند و به دیگران 

نیز فشار بیاورد، خود را جلوی پیشخوان نانوایی می رساند. در این 

میان گاهی کسی به هوا پریده و نان را از دست کارگر نانوا یا مشتری 

می قاپید و سکه ای را به سمت نانوا پرتاب می کرد و به سرعت دور 

می شد. من و خواهرم - که او هم بیشتر از ۸ سال نداشت - ساعت ها 

در همین صف های بی سروسامان می ایستادیم تا شاید قرص نانی 

گیرمان بیاید؛ آن هم چه نانی! از سنگ ریزه و سیخ و شن گرفته تا 

سرگین حیوانات و پهن گاو در آن به چشم می خورد. نمی دانم آرد جو 

را با این مخلفات به نانوا می دادند یا اینکه کار خود او بود. تا اینکه 

همین نانوایی ها هم تعطیل شدند. مسئولان شهری چاره جالب و 

کاربردی اندیشیدند. به بلدیه (شهرداری) دستور دادند تا برنج و لوبیا 

تهیه کرده و در اختیار برخی عطاری ها و بقالی ها قرار دهند تا آن ها 

بپزند. این طور بود مدتی به جای نان، پلو لوبیای پخته می خوردیم.

پدرم که شاید خودش خجالت می کشید کاسه به دست برای پلو لوبیا 

به عطاری یا بقالی برود، یک کاسه مسی بزرگ با یک تومان به من 

می داد و من می رفتم بازار مروی ها برای خرید پلو لوبیا!

!ارتباط قارقارکی

تلفن در زمان تأسیس(دوره رضاشاه) معروف بود به تلفن قارقارکی.

این تلفن در اختیار مقامات شهری، ادارات دولتی و برخی تجار و 

اعیان، اشراف و ثروتمندان قرار داشت. در کودکی فقط سیم های 

تلفن را در خیابان می دیدم و نیز می شنیدم که این سیم ها مربوط به 

تلفن است. گاهی اگر همراه بزرگ ترها به یکی از ادارات می رفتم،

می توانستم خود تلفن قارقارکی را هم ببینم. مرکز تلفن مشهد در 

خیابان خاکی بود. از این مرکز به خانه مشترکان تلفن، یک رشته سیم 

کشیده می شد. بدین ترتیب رشته سیم های زیادی - حدود ۵۰۰،۴۰۰

رشته - به وسیله تیرهای چوبی کنار خیابان  کنار هم قرار می گرفتند 

تا مردم شهر مشهد صاحب تلفن شوند. با چرخاندن دستگیره فلزی 

تلفن، ارتباط با مرکز برقرار می شد و از تلفنچی خواسته می شد که 

شماره شخص مدنظر را متصل کند، خلاصه چهار کلام پشت تلفن 

صحبت کردن برای خودش مراسمی داشت.

۲۹ سال است که دیگر هیچ کودکی به دلیل ابتلا به این بیماری میهمان خاک نمی شود

فلجی که از میان اطفال رفت!
سیده نعیمه زینبی|  براساس برآورد وزارت بهداشت، میزان مرگ کودکان زیر ۵

سال کشور در سال ۱۳۹۵، حدود ۱۶ نفر در هزار تولد زنده است. این آمار 

در سال ۱۳۵۷به۱۵۴ کودک در هر هزار تولد زنده می رسیده و هرچه در بعد 

زمان به عقب بازگردیم، بر عدد این آمار افزوده می شود. زیرا گذرِ در گذشته 

ما را به دوران نکبت بارِ نبود بهداشت، دوا و درمان و نا آگاهی از بیماری ها 

می برد. جایی که حتی خبری از آب آشامیدنی سالم، حمام بهداشتی و 

امکانات حداقلی نظافت عمومی وجود نداشت و بیماری و مرگ سرنوشت 

بیشتر کودکانی بوده که جانی برای مقابله با انواع ویروس ها، باکتری ها و 

آلودگی ها نداشته اند.بیماری ویروسی فلج اطفال یکی از همین هزاران 

بیماری بی درمانی بوده که کودکان، سپری برای مقابله با آن نداشتند. هر 

چند که آمار دقیقی از این بیماری در میان کودکان آن زمان وجود ندارد با این 

همه برخی اسناد باقی مانده در شرح خاطرات سفرنامه نویسان یا شفاخانه 

حضرتی نشان می دهد با توجه به میزان بالای زاد و ولد در گذشته، تعداد 

مبتلایان چیزی بیش از حد تصور بوده است. مبتلایانی که بسیاری شان 

رنگ پزشک را به خودشان نمی دیدند و مرکز ثبت یا چیزی به نام آماربرداری 

هم نبوده که بخواهند مرگ و میرشان را در جایی سیاهه کند.

با شکل گرفتن سازمان حفظ الصحه در ابتدای قرن گذشته (قرن چهاردهم)،

افزایش تعداد پزشکان، آگاهی به مسائل پزشکی و بهداشتی و پیشرفت 

پزشکی نوین در کشور، کم کم این سؤال برای مردم ایجاد شد که چرا کودکان 

پیش از آنکه به سن مدرسه برسند باید مرگ را تجربه کنند؟ پاسخ به 

این سؤال سبب شکل گیری حرکتی با عنوان واکسیناسیون عمومی در 

برابر بیماری ها شد که تجربه های ارزشمند ایرانی ها در آبله کوبی یکی از 

آن هاست. واکسیناسیون فلج اطفال یکی دیگر از مسیرهایی بود که طی 

کردن آن، امید به زندگی را به نوگلان این سرزمین بازگرداند. آمارهای پس 

از این دوران نشان می دهد که پیش از آغاز واکسیناسیون، سالیانه بیش 

از هزار کودک به بیماری فلج اطفال مبتلا می شدند، اما اکنون نزدیک به 

۲۹ سال است که این بیماری هولناک در ایران ریشه کن شده است. روایت 

پیش رو گذری است بر تاریخ این بیماری در ایران و گام هایی که برداشته 

شد تا یک بیماری مسری از میان نازدانه های سرزمینمان برود.

بازدید مقامات هندی از سرم سازی رازی در دهه۵۰ قرن چهاردهماجرای طرح واکسیناسیون در دهه۵۰ قرن ۱۴خورشیدیورود سپاه بهداشت برای واکسیناسیون. دهه۵۰ خورشیدی
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طرح واکسیناسیون کودکان در تهران دهه۵۰ قرن چهاردهم خورشیدی

آبله کوبی در مشهد سال۱۳۳۵

واکسیناسیون از کی شروع شد؟

امروز ۲۶فروردین، روز ملی ریشه کنی فلج اطفال 

به خانه برای  ها طرح خانه  است و هنوز خیلی 

خوراندن قطره فلج اطفال را در خاطر دارند. طرحی 

که پیش از آن (حدود یک قرن پیش) به صورت 

واکسیناسیون آغاز شد. نخستین مؤسسه ای هم که 

ساخت واکسن در ایران را کلید زد، انستیتو پاستور 

ایران بود که سال ۱۲۹۹ خورشیدی ساخته شد تا 

مصیبت طاعون، آبله و بسیاری دیگر از  بیماری های 

عفونی را از سر کشور کم کند. حدود سال ۱۳۰۲ هم 

مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی (که 

آن زمان نام بنگاه مایه سازی دامپزشکی حصارک 

نام داشت) به این جمع اضافه شد. دکتر حسین 

میرشمسی که عنوان پدر واکسن ایران را در پسوند 

نام خود دارد، سال ۱۳۵۲ پژوهشی در زمینه تولید 

واکسن ضد فلج اطفال در مرکز سرم سازی رازی آغاز 

می کند و کار را به جایی می رساند که این واکسن 

به فهرست واکسن های تهیه شده در این مؤسسه 

افزوده می شود و می تواند سال ۱۳۵۵واکسن ضد 

فلج اطفال را به تولید انبوه برساند. بنابراین پیش از 

سال ۱۳۵۲ با وجود اینکه مؤسسات واکسن سازی 

در ایران مشغول به کار شده بودند، ولی واکسن ضد 

فلج اطفال در میان تولیداتشان نبود و ایران برای 

اینکه بتواند با این بیماری مقابله کند باید آن را از 

دیگر کشورها وارد می کرد. همچنین قبل از سال 

۱۳۵۲ واکسیناسیون برای همه کودکان در کار نبود 

و فقط بعضی از کودکان که به واکسن دسترسی 

داشتند در برابر این بیماری ایمن می شدند.

سال ۵۲ در آغاز مسیر ریشه کنی

در همه سال هایی که خبری از واکسن 

فلج اطفال نبود پدر و مادرها شاهد بودند 

که چطور جلوی چشمشان دلبندانشان 

به بیماری مبتلا و روشنایی حضورشان 

به تاریکی مبدل می شود، اما نویدِ یافتن 

یک سپر در برابر این بیماری مهلک در 

سال ۱۳۵۲ والدین زیادی را خوش حال 

کرد. نخستین گام برای واکسیناسیون 

بر این دلیل  عمومی کودکان در برا

جان کاه در این سال برداشته شد. در 

روزهای ابتدایی خردادماه رسانه های آن 

زمان خبر واکسیناسیون برای کودکان 

زیر ۵ سال را اطلاع رسانی کردند. همگام 

با دیگر شهرهای ایران، روزنامه های 

مشهد نیز با چاپ زیرنویس« اهالی 

محترم مشهد به خاطر داشته باشید،

جمعه یازدهم خرداد روز تلقیح همگانی 

نوبت اول واکسن خوراکی فلج اطفال 

برای کودکان دو ماهه تا پنج ساله است»

این مسئله را به شهروندان مشهدی 

متذکر می شدند.

از سوی دیگر اداره کل بهداری خراسان 

با ارسال نامه به ادارات دولتی آن ها را در 

اطلاع رسانی این مسئله دخالت می داد.

در یکی از این نامه ها که برای آستان 

قدس رضوی فرستاده شده است، حدود 

۲۰۰ برگ اطلاعیه ضمیمه شده تا در میان 

کارمندان این اداره توزیع شود. در این 

اطلاعیه که در سراسر شهر پخش شد،

جزئیات این برنامه به خوبی بیان شده 

«اداره کل بهداری خراسان برای  است:

تأمین سلامت کودکان شما روز جمعه ۱۱

خرداد ماه ۱۳۵۲ را برای تلقیح واکسن 

خوراکی فلج اطفال برای سنین دو ماهه 

تا پنج ساله در نظر گرفته است. از لحاظ 

رفاه مراجعین، پانصد مرکز ثابت تلقیح در 

نقاط مختلف شهر آماده شده است. شما 

هم در این امر مهم و حیاتی یار و مددکار 

هم نوعان خود باشید و به دیگران نیز 

اطلاع دهید و روز جمعه به نزدیک ترین 

مرکز تلقیح مراجعه و فرزندان دلبند خود 

را علیه این بیماری خطرناک واکسینه 

کنید.»

واکسینه کردن ۱۴۰ کودک

روز جمعه که تنها روز دریافت واکسن 

بود، کودکان زیر ۵ سال همراه والدین 

خود تا ساعت ۱۹ به مراکز مورد نظر 

مراجعه کردند. این برنامه که مطبوعات 

لی  ها بقه ا سا نوشتند با استقبال بی 

ــه رو شده، با حضور بیش از  مشهد روب

دو هزار نفر از کارکنان اداره کل بهداری 

ن  یا نشجو ا ، د ن ، فرهنگیا ن ــا س ــرا خ

دانشگاه، سپاهیان دانش و بهداشت 

دختر، دانشجویان آموزشگاه های عالی 

پرستاری جرجانی، مامایی طوس و بهیاری 

فردوسی و نوربخش به سرانجام رسید.

آن ها از ساعت چهار صبح با ۲۰۰ دستگاه 

خودرو که ۶۰ دستگاه آن را لشکر خراسان 

در اختیار کادر درمان قرار داده بوده، در 

۵۰۰ مدرسه، درمانگاه و مدرسه مستقر 

شدند. از سوی دیگر گروه های آموزشی 

هم دست به کار شدند و به در منازل 

اهالی رفتند تا آن ها را دعوت به شرکت 

در این طرح گسترده کنند. نتیجه همه 

این تلاش ها این شد که طبق آمار داده 

شده در رسانه ها حدود ۱۴۰ هزار کودک 

واکسینه شدند تا نخستین گام ریشه کنی 

فلج اطفال برداشته شود.

البته همان موقع هم به والدین اعلام شد 

که این واکسیناسیون دومرحله است و 

بین شش تا هشت هفته دیگر نوبت دوم 

آن اجرا خواهد شد. در پنجم مرداد ماه 

همان سال این روال تکرار شد و سخنگوی 

بهداری کل خراسان اعلام کرد که تعداد 

۱۴۰هــزار و یازده کودک در این برنامه 

واکسینه شده اند.

با اجرای این طرح گسترده در سراسر 

مشهد، امید به اینکه هیچ کودکی دیگر 

به دلیل فلج اطفال در کام مرگ نرود،

افزایش پیدا کرد، اما مسئله به همین جا 

ختم نشد و فلج اطفال هم در همین نقطه 

به پایان نرسید.

سند تأمین اعتبار برای تهیه مواد مورد نیاز در سرم سازی رازی

۲۶ فروردین سال ۷۳ روزی که ملی شد

ایران در دهه شصت اوضاع روبه راهی نداشت. کشوری 

که یک انقلاب را از سر گذرانده بود، بلافاصله درگیر 

یک جنگ همه جانبه می شود، اما این موضوع با همه 

مشکلاتش نمی تواند طرح واکسیناسیون را متوقف 

کند؛ در همان دوران جنگ و از سال ۶۳ برنامه واکسینه 

شدن سراسری در برابر کزاز، سیاه سرفه، دیفتری، فلج 

اطفال، سل و سرخک انسجام بیشتری می یابد.

در دهه هفتاد و در زمانی که علیرضا مرندی بر صندلی 

وزارت بهداشت ایران تکیه کرده نیز یک نقطه عطف 

تاریخی در سلامت کشور رخ می دهد؛ سال۷۳ به 

بسیجی های کشور فراخوان داده می شود و تا ۲۶

فروردین که قرار بر انجام طرح واکسیناسیون بوده،

حدود۴۵۰هزار نیروی داوطلب و ۱۸۰ هزار نفر از 

کارکنان وزارت بهداشت خود را برای خدمت آماده 

می کنند. همه این نیروها با مراجعه به در منازل در 

کمتر از ۱۲ ساعت حدود ۹ میلیون کودک زیر ۵

سال ایرانی را در مقابل فلج اطفال واکسینه می کنند.

کودکان مشهدی نیز در برابر این بیماری واکسینه 

می شوند و بسیاری از آن ها خاطره آن روز را به خاطر 

دارند. روزنامه کیهان فردای آن روز نوشت:«مرحله اول 

طرح ریشه کنی فلج اطفال با موفقیت کامل در سراسر 

کشور به اجرا درآمده است. در منطقه چهارمحال و 

بختیاری به علت بارش برف سنگین و مسدود بودن 

جاده ها، هوانیروز با اعزام چند فروند هلی کوپتر وارد 

عمل شد و امدادگران را به مناطق موردنظر منتقل 

کرد. سه دسته کوهنورد نیز یک روز قبل از روز ملی 

ریشه کنی فلج اطفال برای رسیدن نقاط صعب العبور 

زنجان اعزام شده بودند.»

این اتفاق خوب در مشهد شادی برانگیزتر بود، زیرا 

پاکستان و افغانستان به عنوان همسایه و همجوار با 

خراسان، دو کشوری هستند که ویروس فلج اطفال 

در آن ها بومی است و این نزدیکی مرزها و همچنین 

مهاجرپذیری مشهد، اهمیت واکسیناسیون در این 

نقطه کشور را به شدت افزایش داده و آن را خاص 

کرده بود.

!پوشش ۹۵ درصدی

علیرضا مرندی، وزیر بهداشت وقت، در گفت وگوها و 

«در  خاطرات خود درباره اجرای این طرح گفته است:

آن سال ها بیماری فلج اطفال یک معضل بزرگ برای 

کشور ما به حساب می آمد و عامل اصلی تعدادی از 

مرگ ومیرهای کودکان بودند. در سال های ۶۱تا۶۳

من معاون بهداشت بودم و تصمیم گرفتم با توجه به 

اهمیت این موضوع و دربرگیری آن در کشور برای 

سلامت کودکان و نسل آینده واکسیناسیون فلج اطفال 

را آغاز کنیم و به سرانجام برسانیم. در آن زمان مسئولان 

شهرک سرم سازی رازی برای ساخت واکسن دعوت 

شدند و این سرم سازی هم به میدان آمد. در مرحله 

بعد باید یک زنجیره سردکننده هم می ساختیم تا با 

یخچال یا سردخانه متحرک این واکسن به اقصی نقاط 

کشور فرستاده می شد.»

تا ریشه کنی فلج اطفال

مرحله دوم این واکسیناسیون در اردیبهشت همان 

سال به مرحله اجرا در می آید و پوشش این بیماری را 

از ۲۰ درصد به بیش از ۹۵ درصد می رساند. سال بعد 

معلوم می شود که این یکپارچگی و تلاش، فلج اطفال 

را از کشور عزیزمان بیرون رانده است، همین موضوع 

هم سبب نام گذاری روز ۲۶ فروردین ماه، به« روز ملی 

مبارزه با فلج اطفال» می شود. البته پس از این هم 

برنامه واکسیناسیون در شهرهایی که در معرض این 

بیماری بودند ادامه یافته است. در مشهد و حاشیه 

آن نیز سال ها این روند تکرار می شود تا روزی که دیگر 

هیچ موردی از فلج اطفال در این شهر دیده نمی شود.

چیزی حوالی۳دهه پیش.


